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برگزاري چهلمین روز درگذشت 
ناصر ملک مطیعی در خانه سینما

مراسم چهلمین روز درگذشت ناصر ملک مطیعی  �
با حضور و سخنرانی سینماگرانی از نسل های مختلف 
برگزار شــد.  این مراســم به همت انجمن منتقدان و 
نویســندگان ســینمای ایران، عصر سه شــنبه، ۱۲ تیر، 
در خانه ســینما برگزار شــد. در ابتدای این  مراسم که 
اجرای آن را کامــران ملکی (عضو هیئت مدیره خانه 
ســینما) برعهده داشت، جواد طوسی، رئیس انجمن 
منتقدان و نویســندگان ســینمای ایران، در ســخنانی 
بیان کرد: ناصر ملک مطیعی کســی بــود که مفهوم 
ســتاره بودن را در کنار مردمی بودن به ما نشــان داد. 
این مراســم بهانه ای است برای گردهمایی و یادآوری 
خصایصی کــه ازبین رفتن آن برای جامعه یک سَــم 
مهلک اســت. ما در یک شــرایط ملتهب و خاص، از 
جهت مواجه شــدن با یک سری مسائل اقتصادی قرار 
داریم، شاید این تلاش فرصتی برای استمرار و پایبندی 

به همدل بودن ما باشد. 
او با انتقاد از برخی رسانه ها درباره بازتاب خبرهای 
مرتبط با ناصر ملک مطیعی گفت: برخی دوستان من 
فراتر از دنیای جاری با یک ادبیات خاص با این موضوع 
برخورد کردند. انگار از این فرصت پیش آمده استفاده 
ابزاری شد. آیا با وجود تمام این سوءتفاهم هایی که با 
آن مواجه شدیم، مرگ یک ستاره و انقطاع حضورش 
باید ما را به این ســمت می کشــاند یا باید ما را به یک 
واقع نگری می رســاند؟ آن نظریه پــردازی که حضور 
عینی در دهه ۴۰ نداشــته و این محبوبیت و ارتباط او 
بین مخاطب و بازیگر را شاهد نبوده، نمی تواند در یک 
دوره حســاس تاریخی دیگر بیاید و نســخه یک سویه 
خودش را تجویز کند. ریشه این ارتباط و خوشامدگویی 
چیست؟ آیا باز هم باید از شرایط فیلمفارسی آن زمان 
بگوییم یا علت این محبوبیت ها را مورد ارزیابی یا نقد 
قرار دهیم؟ این کار به عقیده من یک پز روشــنفکری 

است. 
طوسی در پایان بیان کرد: چرا این فرصت در اختیار 
او قرار نگرفت کــه در کنار بقیه کارهایش، خودش را 

محک و کارنامه بعدی اش را پربارتر رقم بزند. 
ســپس فریــدون جیرانــی، کارگردان ســینما، در 
ســخنانی بیان کرد: اولین کسی که بعد از انقلاب با او 
مصاحبه کرد، من بودم و البته دوست داشتم مصاحبه 
مفصل تری هم با او داشته  باشم، اما شرایطش ایجاد 

نشد. 
این کارگردان ســپس یادداشتی را که درباره ناصر 
ملک مطیعی نوشــته بــود، خواند کــه در آن به بیان 
توضیحاتــی درباره فیلم هایی که ایــن هنرمند در آن 

نقش آفرینی کرده، پرداخته بود. 
در ادامه، چنگیز جلیلوند، دوبلور و بازیگر، با بیان 
اینکه «من فکر نمی کردم امروز در این مراسم شرکت 
کنم، زیرا که توانش را نداشــتم»، اظهار کرد: کاش در 
زمان دوبله فیلم های ناصر ملک مطیعی شما هم در 
اســتودیو بودید. درواقع من در ۷۰ درصد فیلم هایش 
به جــای او صحبت کــردم و می خواســتم در فیلم 
«قیصر» مســعود کیمیایی هم صحبت کنم، اما چون 

نقش دوم بود، آن را قبول نکردم. 
ســپس او که دوبلور نقش ناصــر ملک مطیعی 
در فیلــم «باباشــمل» علی حاتمی بود، قســمتی از 

دیالوگ های این نقش را اجرا کرد. 
سیروس الوند هم دیگر ســخنران این برنامه بود 
که در بخشی از سخنانش خاطره ای از ملک مطیعی 

گفت. 
او افزود: فیلمی را ساخته بودیم که فروش خوبی 
در ســینما نکرد، بعد از آن ناصر ملک مطیعی آمد و 
گفت من می خواهم یک قرارداد با شــما ببندم و یک 
کار مجانی انجام دهم، زیرا در این ضرر همه ما شریک 
هســتیم و این کار را انجام داد و قراردادی این چنینی 
بســته شــد. اســداالله یکتا نیز با حضور در جایگاه با 
بغض گفت: دلم  برای همکارانم تنگ شده و امیدوارم 
همه شــاد و سالم باشــید. در پایان مراسم، امیرعلی 
ملک مطیعی، پســر ناصر ملک مطیعی، با بغض و با 
اشاره به عکسی که در این مراسم به نمایش گذاشته 
شده بود، گفت: این  نگاه ناراحتِ حسرت به دل همیشه 
جلوی چشم من است. او خیلی منتظر شما بود؛ البته 
خیلی ها بودند که آمدند و به او ســر زدند. او کتابش 
را باز می کــرد، چندصفحــه ای را می خوانــد و بعد 
پنجره را نگاه می کــرد. او منتظر یک دعوت و جلوی 
دوربین رفتن بود. این اواخر شــاید برای لباس پوشیدن 
هم مشکل داشت، اما وقتی می خواست در مراسم ها 
حضــور پیدا کنــد، زودتر از من حاضر می شــد. آقای 
جیرانی! خیلی دلمان می خواست پدر در برنامه شما 
بیاید. آقای قدکچیان! بابا زنگ زد و به خاطر آن مقاله 
از شما تشکر کرد. او دوست داشت هر روز در کنار شما 
باشد. در پنج سال  آخر بســیار خوشحال بود و انرژی 
زیادی داشت. دیگر سخنرانان این مراسم، پوری بنایی، 
طهماســب صلح جو، بهمن مفید، امیر فرض اللهی، 
محمــد متوســلانی و کامران قدکچیــان بودند که از 

خصایص ناصر ملک مطیعی گفتند. 
منوچهــر شاهســواری، مدیرعامل خانه ســینما، 
سیامک اطلسی، هوشنگ گلمکانی، پوران درخشنده، 
حبیب اسماعیلی، مســتانه مهاجر، فلور نظری، رضا 
صفایی پور، خســرو دهقان، ســعید پیردوست، فریبرز 
عرب نیا، سیامک شایقی و ... از دیگر هنرمندان حاضر 

در این مراسم بودند. 
به گزارش ایسنا، ناصر ملک مطیعی در ۸۸ سالگی، 
بامداد شنبه، پنجم خرداد، از دنیا رفت. او متولد ۱۳۰۹ 
در تهــران بود و در حدود صد فیلم  و ســریال قبل از 
پیروزی انقلاب اسلامی ایفای نقش کرده بود و پس از 
سال ها در سال ۱۳۹۲ در فیلم سینمایی «نقش نگار»، 

به کارگردانی علی عطشانی، مقابل دوربین رفت. 

جارچی

کتاب «شکل های بی معنی» 
صابری وند منتشر شد

گــروه هنــر: کتــاب  �
بی معنی»،  «شــکل های 
صابری وند،  تــورج  اثــر 
منتشــر شــد.  این کتاب 
با  در ۱۹۲ صفحه مصور 
در  نسخه   ۵۰۰ شمارگان 
بازار  انتشارات نظر راهی 
معرفی  در  اســت.  شده 

ناشــر از این کتاب عنوان شده است: تورج صابری وند
- دیزاینر ایرانی- شــهریور ســال ۱۳۹۶ برای دریافت 
جایــزه «A Desing» به ایتالیا دعوت شــد اما بعد از 
مواجهه با ســختی های گرفتن وقتِ سفارت و صدور 
ویزا، از سفر به این کشور منصرف شده و در انتقاد به این 
جریان، نامه ای خطاب به رایزن فرهنگی ایتالیا نوشت 
و به آن چــه از آن با عنوان «رفتارهــای نامحترمانه» 
توصیف کرده بــود اعتراض کــرد. بااین حال به دلیل 
ادامه این روند در برخی از ســفارتخانه ها، صابری وند 
برای دومین بار تصمیم گرفت از طریق فرهنگ و هنر، 
توجه ســفارتخانه ها و مقام های دیپلمات ایران را به 
این موضوع جلــب کند که حاصل آن انتشــار کتاب 
«شکل های بی معنی» است. صابری وند در این کتاب، 
بــا بیان تنها یک جمله «نه بــرای آنان که جهان را با 
مرزها ســاختند»، به مرزبندی های سیاسی در دنیای 
امروز اشــاره کرده اســت. این کتــاب مجموعه ای از 
نقشــه های سیاسی و سیاه وسفید کشــورهای جهان 
است که می توان معناهای متعدد سیاسی، فرهنگی 
و... را از آن از جمله شکل های بی معنی از نقشه های 

سیاسی و جغرافیایی برداشت کرد.  

نخستین جشنواره ملی «احیا»
گروه هنر:  نخستین جشنواره ملي عکس «بناهاي  �

تاریخــي ایران» (احیا) برگزار شــد. «صندوق احیا و 
بهره بــرداري از بناها و اماکن تاریخــي و فرهنگي» 
به منظــور معرفي و تکریم شایســته از هویت ابنیه 
تاریخي سراسر کشــور و عمومیت بخشي به فرهنگ 
باززنده سازي بناهاي یادشده، نخستین جشنواره ملي 
عکس بناهــاي تاریخي ایران (احیــا) را برگزار کرد. 
محصول برگزاري این رویــداد فرهنگي، چاپ کتاب 
«احیــا » از صد اثر برتر این جشــنواره در پنج بخش 
تك عکس، عکس هاي موبایلي، عکس هاي تطبیقي، 

عکس هاي سري و عکس هاي قدیمي بود.

خبر
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نمایشگاه نقاشــي هاي مهدي معتضدیان (دیان) با 
عنوان «بي سرنشین» (unmanned) با موضوع «پهپاد»، 
یکي از نمایشــگاه هاي جالب در گالري «طراحان آزاد» 
بــود که اواخر خردادماه امســال برپا شــد، اما به دلیل 
بازي هــاي جام جهاني فوتبال (روســیه) چندان مورد 
توجه قرار نگرفت! بااین حال باید گفت ســوژه کارهاي 
دیان که کاریکاتوریســت شــاغل در مطبوعــات ایران 
است، در این نمایشگاه حس کنجکاوي هر مخاطبي را 
تحریک مي کند. پهپاد یکي از مظاهر پیشرفت تکنولوژي 
نظامي روزگار ماســت که با اینکــه کارکردي نظامي و 
جاسوســي دارد، اما به دلیل طراحــي و فرم بدنه اش 
مورد توجه نقاش قرار گرفت. ما در اخبار به وفور درباره 
کارکرد جاسوسي این وسیله نظامي مي شنویم و ظاهرا 
متولیان و صاحبان آن هم قرار اســت این پرنده کوچک 
را از دیدگان همه پنهان کنند! اما نقاش درست عکس 
ایــن هدف را دنبال کرد و طراحي هــاي جالبي از پهپاد 
(هواپیماهاي بدون سرنشین) را در فضاي طبیعت ارائه 
کرد. آثار به نمایش درآمده با تکنیک هاي آکریلیک روي 
چوب و مداد روي مقوا از نظر زیبایي شناســي تصویري،  
شکلی دوست داشــتني از این وسیله مي دهد، هرچند 
که شــاید نمونه واقعي آن در واقعیت از آن مبرا باشد. 

درواقع ذهنیت نقاش راه خودش را در این آثار باز کرده 
که در نهایت شیطنت و طنازي هاي ذهن جست وجوگر 
خالق آثار را عیان مي کند. به نظر مي رسد شوخ طبعي 
کاریکاتورگونه به این کارهاي جدي هم ســرایت کرده 
و گویــي نقاش مأموریــت چنین پهپادهایــي را جدي 
نمي گیــرد. درعــوض قصد دارد حس زیبایي شناســي 
مخاطــب را در این دنیــاي پر از خشــم و جنگ و درد 
تحریک کند. جالب است مهدي معتضدیان درباره این 
نمایشــگاه نوشته بود: «تمرکز این پروژه بر پهپادهاست 
-هواپیماهــاي کوچکِ شناســایي با کاربــرى نظامی- 
روبات هایي نامرئي و رادارگریز که دائما در آســمان ها 
پرســه مي زننــد و هر روز جــاي خــود را در ذهن ها و 
حکومت ها بازتر مي کنند. این کارمندان تازه کار آنچنان 
سیاســت مداران را شــیفته خود کرده  اند که گویا هیچ 
مُلکي بدون پهپاد، مُلک نیست و به نحوي با اقلیم خود 
هماهنگي یافته  اند که خود (شاید) جزئي از اکوسیستم 
طبیعت شــده اند. آنها، جویندگاني بي صدا، پاینده گانی 
دقیق و مأموراني تیزبینند، گاه نگهبانِ ما و گاه دشــمن؛ 
گاه زیبا و گاه ترســناك. به دیدنشــان برویم قبل از آنکه 
به دیدار «مــا» بیایند، که گویند: ابر و باد و مَه و پهپاد و 

فلک در کارند...».

نگاهي به نمایشگاه «بي سرنشین» مهدي معتضدیان

شوخي با پهپاد
فرانک آرتا

این یک یادداشــت است. می شــود آن را نخواند و فقط به آن «نگاه» کرد. 
شــکل کلمه ها، چیدمان، اندازه حروف، قواعد و علامت های نوشــتاری مانند 
ویرگول، نقطه، گیومه، نیم فاصله، رنگ، پس زمینه و...، اینها هم بخشی از این 

نوشتار هستند که می توانند مستقل از محتوا مورد توجه باشند.
سانتاگ در کتاب «علیه تفسیر» می نویسد: «کارکرد نقد باید نشان دادن این 
مســئله باشد که چگونه این چیز، چیزی که هســت شده  است و حتی نفس 
این که این چیز این گونه اســت، نه این که این چه معنایی می دهد» (ســانتاگ، 
۱۳۹۶: ۴۱). و در جــای دیگری مــی آورد: «در اغلب نمونه هایی که در دوره ی 
مدرن شاهد آنیم، تفسیر درواقع در حکم خودداری هنرستیزانه از به حال خود 
واگذاردن اثر هنری اســت. هنر واقعی قابلیت آن را دارد که ما را عصبی کند. 

ما با تقلیل اثر هنری به محتوای آن و ســپس تفســیر آن (محتوا)، اثر هنری 
را رام می کنیم. تفســیر، اثر هنری را قابل کنترل و سربه راه می کند» (سانتاگ، 
۱۳۹۶: ۳۳). آنچه دیدگاه ســانتاگ به دست می دهد این است که شاید برای 
ما دشوار و چه بسا هراس آور است که به مسئله استقلال و گاه تصادفی  بودنِ 
انتخابِ شکل در هنرها اعتماد کنیم. احتمالا برای ما سخت است پدیده های 
هنری را بدون کشــفِ منظورِ نهان آنها بپذیریم. به نظر می آید بخش زیادی از 
تلاش ما؛ چه در حوزه نقد و چه به عنوان تماشــاگر و مخاطب اثر هنری، این 
است که شکل آثار را مانند کاغذ بسته بندیِ هدیه ببینیم و شادی ما در بازشدن 
بســته و دیدن داخل آن باشــد. اینکه تا چه اندازه احتمــال دارد فرم نماینده 
محتوا باشد، مسئله ای مناقشه برانگیز و مبحثی قدیمی است، اما روشن است 
که شکل، الزاما محتوا را تأیید، معرفی یا بیان نمی کند. نمایش آقامحمد خان، 
به کارگردانی نوید معمارکرمانی، شاید نمونه خوبی برای تلاشِ رهانیدنِ شکل 
اثر از محتوای احتمالی آن اســت. این نمایش به زعم من یک تجربه شــکلی 
مستقل از محتواست؛ مستقل به این معنی که فرم اجرا صرفا تلاشی برای بیان 
محتوای اثر نیســت. ما به عنوان مخاطب ایرانی با دانش و جهان ذهنی خود 

از زندگیِ سرسلسله قجر به تماشای آن می نشینیم. نمایش درست مانند یک 
تاریکخانه عمل می کند. عکس ها در هر صحنه ظاهر می شوند و ما که تاریخ 
را می دانیم در پی کشف ربط تصاویر به آن رویداد اختگی و کشتار و چه و چه 
هستیم، اما این نمایش فقط یک شــکل شناور از عکس هاست. جذابیت هم 
همین جا پیدا می شــود. اگر به عکس کودکی که دیگر زنده نیست نگاه کنیم 
چــه می بینیم؟ یک کودک در آن لحظه که زنده  بود. همین! ایجاز اجرا همین 
است. آقامحمدخان همین لحظه ها را می سازد؛ بی تلاشی برای ساختن روایتی 
تازه. این به معنی عدم ارتباط نمایش با آقامحمدخان قاجار یا دودمان قجرها 
نیست، بلکه به معنی پرهیز از روایت های تحمیلی بر رویداد و پیشنهادی برای 
تجربه ســیالِ فرم اســت. فکر می کنم این اجرا پیشنهادی است برای رفتن به 
ســاحت دیداری ایده ها. در غیاب کلمه و طرح روایتی که در دســترس باشد، 
تصاویــر به ما امــکان می دهند تا بی تحکمِ محتوایی ویــژه، آقامحمدخان را 

«ببینیم».
* سانتاگ، ســوزان ۱۳۹۶. علیه تفسیر، ترجمه مجید اخگر، چاپ چهارم، 

تهران: بیدگل. 

محمــود نورایی: آثــار مهدی فتاحیــه را می توان بر 
اســاس دو منظر هنر عکاســی مــورد بازخوانی قرار 
داد. اگر ناب گرایی در آثــار او را ملاک قرار دهیم، باید 
آثارش را در ادامه جریان هنر مدرنیسم و گرایش های 
بیان هنــر برای هنر خوانش کنیم. از ســوی دیگر اگر 
بخواهیــم تعامل و رابطــه متقابلی که اثــر با ذهن 
مخاطب برقرار و ایجاد مفهوم در ذهن بیننده می کند، 
نگاه کنیــم، درمی یابیم که می توان آثارش را در زمینه 
عکاسی پسامدرنیستی و گرایش های هنر مینی مال نیز 
خوانش کــرد. مهدی فتاحیه در آثــاری که در گالری 
شــهر کتاب به نمایش گذاشــته، ماهیتی از عکاسی 
را پیش روی مخاطبان قرار داده که شــکل انتزاعی و 
مینی مال آن به سوژه، بیش از همه قابل رؤیت است. 
او در آثــارش نوعی بیگ بنگ را به نمایش درآورده که 
جدا از جنبه های زیباشناســی، نوعی روایت از جهانی 
خودســاخته و اتفاقی را به نمایــش درآورده که بیان 
مستقل خود را دارند. این آثار چشم نواز می توانند یک 
سکوت کیهانی، انفجار یک بمب اتمی، شکل گیری یک 
جنین و حتی مه بانگی کهکشــانی را در ذهن متبادر و 
حتی نوا و آواهایی این رخداد را به مخاطب القا کنند. 
فتاحیه اگرچه در آثارش تلاش داشــته تا گوشه ای از 
نادیده های طبیعی را پیش روی مخاطب قرار دهد، اما 
نوع بازی با نور او در عکس هایش تلاشــی در جهت 
بیان مفهوم اســت. مجموعه آثار او را می توان به آثار 
سیاه وســفید و رنگی تقســیم کرد. آثار سیاه وسفید او 
نگاهی اســت انتزاعی به یک وضعیت ناپایدار که به 
شکل یک تست رورشاخ (آزمون روانی فرافکن که در 
آن افراد مورد معاینه، تلقی خودشــان را از لکه های 
عجیب وغریــب جوهر می گویند) بــه نمایش درآمده 
است. این دسته از آثار مهدی فتاحیه به گونه ای است 

که مخاطــب می تواند تعابیر مختلفی از آن داشــته 
باشــد. یک مخاطــب می تواند در این آثار پوســیدگی 
یک قلب را شــاهد باشــد یا زایش ســفیدی از میان 
ســیاهی را بازتعریف کند. در این دســته آثار، ترکیب 
سیاه وسفیدها و خاکستری هایی که به  دست  آمده در 
درون خود نه تنها احســاس امید دارند، بلکه فرم های 
دورانی ایجادشــده، نوعی موسیقی حیات را در گوش 
مخاطب زمزمه می کنند. مجموعه آثار رنگی فتاحیه 
نیز اگرچه ماهیتا با آثار سیاه وسفید او در ارتباط هستند، 
اما وجود نور و رنگ در این دسته از آثار خوانش آنها را 
متفاوت تر کرده است. این دسته از آثار فتاحیه رویکرد 
انتزاعی خود را نزدیک به شیوه هنری اکسپرسیونیسم 
انتزاعــی (abstract expressionism) کرده و هنرمند 
بــرای القای هیجانات خود از رنگ های تند و اشــکال 
کج ومعــوج بهره گرفته اســت. این آثار کــه عاری از 
طبیعت گرایی هستند، حالات عاطفی را هرچه روشن تر 
و صریح تر بیان می کنند و بیننده تصاویر را به کشــف 
عمیق تــری رهنمون می کنند تــا مخاطب خود به آن 
معنی دهد. اما عمل عکاســی فتاحیه از چنین سوژه 
جسورانه ای درواقع بسیار مینی مالیستی و ساده گرایانه 
اســت؛ زیرا وقتی به اصول اولیه عکاسی بازگردید، به 
مواردی مانند نور، سایه و خطوط می رسید که بیننده را 
به ســمت زیبایی آن جلب می کند و هرچه این زیبایی 
در بیان موجزتر ارائه شود، نوعی شاعرانگی تصویری 
را پیش چشــم مخاطب قرار می دهد. به طورکلی آثار 
فتاحیه نگاهی انتزاعی و ســاده را به همراه دارند که 
بیان درونی آنهــا می تواند برای هــر مخاطب دارای 
تعاریــف گوناگون و حتی کوتاه و طویل باشــد؛ بیانی 
که در دنیای امــروز و ایجاد دیالوگ بیــن اثر هنری و 

مخاطب ضروری به نظر می رسد. 

تاریکخانه قجرى

به بهانه برگزاری نمایشگاه عکس آوا، اثر مهدی فتاحیه
بیگ بنگ هایى که اتفاقى نیستند

 غزل اسکندرنژاد
 استاد دانشگاه و کارگردان

گروه هنر: مهدی فخیم زاده پــس از تکمیل مراحل 
درمانی خود از بیمارســتان مرخص شــد. به گزارش 
ایســنا، این بازیگر و کارگردان که مدتی قبل مشغول 
فیلم برداری تازه ترین فیلم خود با نام «مشت آخر» در 
شمال کشور بود و دچار سانحه تصادف شد، بر اساس 
پیگیــری از بیمارســتان ایرانمهر، ظهر روز گذشــته، 
پس از تکمیل درمان خود مرخص شــد. فخیم زاده 
از حدود یک هفته قبل در بیمارســتان  بستری شد و 
پس از آنکه چندروزی در حالت بیهوشــی به سر برد، 
پس از برطرف شــدن ضایعه ای که بــه دلیل ضربه 
به ســرش وارد شــده بود، در بخــش مراقبت های 
ویــژه تحت نظر قــرار گرفت و روز گذشــته از همان 
بخــش ترخیص شــد. همچنین صبح روز گذشــته، 

محمدمهدی حیدریان، رئیس ســازمان ســینمایی، 
هم از این سینماگر عیادت کرد. مهدی فخیم زاده که 
اخیرا در شــمال کشور مشــغول فیلم برداری آخرین 
ســکانس های فیلم سینمایی جدیدش با نام «مشت 
آخر» بود، هنگامی که سوار موتورسیکلت بود، دچار 
یک تصادف شدید با موتورسیکلت دیگری شد که با 
وجود نداشتن شکستگی، به دلیل ضربه واردشده به 
سر در بیمارســتان طالقانی چالوس بستری و سپس 
به تهران منتقل شــد. سطح هوشــیاری وی در ابتدا 
خوب بود، ولی از ظهر هفتم تیرماه، میزان هوشیاری 
پایین آمد که پزشــک معالج وی ابراز امیدواری کرد 
بــا درمانی که انجام می شــود، در روزهای آتی روند 

بهبودی حاصل شود. 

فخیم زاده از بیمارستان مرخص شد
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